
 بهترين خريد زندگي : فصل پنجم 
 

که دستش را رو  شانه اش وقتي. لوپين به سرعت خودش را به هر  رساند 
هر  به طرف او . کرد   احساس مي  را ها آن لرزش  وضوح  به ، گذاشت 
 . حدودا پنجاه متر از خانه فاصله داشتند . برگشت 

 
  حرف بزني ؟؟؟ چه اتفاقي افتاد هر  ؟؟؟ نميخوا  در موردش: لوپين 

 
حالا ديگه همه چيز به اون . به اندازه   کافي حرف زدم . نه لوپين : هر  

 . بهتره بريم . همه چيز . بستگي داره 
 

جا  که . هر  برگشت  و  به خانه خيره شد . لوپين سر  برا  او تکان داد 
 ان خانه ا  قديمي که  هر  لحظه  امک. بهترين خاطراتش را از آن جا داشت 

 خانه ا  که  شادترين . اما  به  زور جادو سر پا  بود . ويرانيش وجود داشت 
طور  به آن . بهترين لحظات عمرش را . لحظات را به هر  هديه کرده بود 

سپس برگشت و به . نگاه ميکرد که انگارآخرين بار  است که آن را ميبيند 
  پاتيل درزدار ظاهرآن دو درست پشت. همراه ريموس از آنجا آپارات کرد 

 مثل هميشه ديوار. لوپين چوبش راکشيد و به آجرها  مخصوص زد . شدند 
 . به آرامي کنار رفت و آنها در دياگون بودند 

 
 . حالا چيکار ميخوا  بکني . خوب هر  : لوپين 
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 . بايد مقدار  از حسابم برداشت کنم . اول گرينگوتز لوپين : هر  
 

با هماهنگي ا  که بيل انجام داده بود خيلي زود . فتند آن دو ابتدا به بانک ر
يک   از  برگشت  راه  در .شد مي هر  با مقدار زياد  طلا از بانک خارج 

کردن پول برا  چيز  حمل زحمت  بدون تواندگابلين پرسيد که چگونه مي
. تواند عمل کند  خواهد بپردازد ، مي خرد و يا حساب زياد  که مي که مي
گفته بود مي تواند از فروشنده بخواهد تا يک حواله به نام او  اونيز بهگابلين 

حسابش برا  صاحب حواله  از ر  آن را امضا کند تا آن مقداربنويسد و ه
ه    محوطهب  و قدم را ترک کردندسرانجام آنها سرداب ها . فرستاده شود 

از  لوپين به همراهکرد و داشت ن تشکرگابليهر  از. زيبا  بانک گذاشتند 
 . صدا ، صدا  يک گابلين بود .  بانک خارج ميشد که کسي او را صدا زد

 
اين نامه از طرف رئيس بخش رسيدگي به  ... آقا  پاتر .. آقا  پاتر : گابلين 

 . امور مالي افراد زير سن قانوني هست 
 

 چند لحظه بهو لوپين هر  . گابلين نامه را به هر  داد و او را تنها گذاشت 
لوپين به . نگاهي به نامه و سپس به لوپين انداخت هر   . خيره شدند نگابلي

  . نشانه   ندانستن شانه ا  بالا انداخت و هر  نامه را بازکرد 
 

 آقا  پاتر عزيز سلام 
 و  اموال در مورد  رسيدگي   برا   ميشود که  درخواست  شما از  احتراما 

  آگوست يعني روز بعد از تولد هفده داراييها  شخصيتان در روز شنبه اول
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دليل مراجعه   شما رسيدگي کردن به .  مراجعه کنيد گرينگوتز به تانسالگي
 با تشکر . اموالي است که به شما ارث رسيده است 

                             
                          کروک کاستر رئيس بخش امورمالي افراد زيرسن قانوني 

 
 اين يعني چي ؟؟ منظورش از اموالي که به من ارث رسيده چيه ؟: هر  

 
اون همه   اموالش . فراموش کرد  هر  ؟ تو تنها وارث سيريوسي : لوپين 

 . رو به تو بخشيده بود 
 

همين طور اون کريچر . اما اون که گريمولد رو برام گذاشته . البته : هر  
 اون بلاتريکس عوضي يا کس پس ديگه کدوم اموال ؟؟ نکنه . عوضي رو 

 ديگه ا  ادعا  وارث بودن سيريوس رو کرده و حالا ميخواد گريمولد رو 
 . از من پس بگيره 

 
اون . گريمولد که تنها دارايي سيريوس نبوده . فکر نميکنم . نه هر  : لوپين 

 تو . وارث ثروت بلک ها و حالا همه   اون به تو ميرسه . آخرين بلک بود 
حتي با وجود ارثيه   پدر . ثروتمندترين جادوگران انگلستان ميشي يکي از 

و مادرت يا  بهتره  بگم  پاترها ، تو مي توني ثروتمندترين جادوگر انگلستان 
وارث دو خانواده    . هر چي نباشه  تو آخرين پاتر باقي مونده هستي . باشي 

يد بگم که چنانچه يه  البته برا  اطلاع  تو  با. خيلي قديمي و خيلي ثروتمند 
 نفر تا قبل از رسيدن به سن قانوني وارث يه نفر به حساب بياد وقتيکه به سن 
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اما تا قبل . قانوني رسيد ميتونه کنترل تمام اموالش رو شخصا به دست بگيره 
 من حدسم  اينه که  برا  رسيدگي  به اين مورد هست . از اون امکان نداره 

 .    بيا  که  خواستن  به گرينگوتز
 

 . بهتره بريم لوپين . اصلا چيز  در اين مورد نميدونستم . که اين طور : هر  
 
 مغازه   مادام مالکين رفت چند ها از بانک خارج شدند و هر  ابتدا به آن

  دست   چندين نيز و   شنل   طور همين ،   خريد  نو و  شيک  ردا   دست 
 سپس  لوپين  را  به . احتياج داشت لباس مشنگي که هر  به اين يکي خيلي 

 اين برايش يک . فلورين فورتسکيو برد و دو بستني برا  خودش و او خريد 
 .هر وقت که به دياگون مي رفت حتما سر   به آنجا ميزد . عادت شده بود 

 خوشبختانه کسي . فلوريش و بلاتز . سرانجام  به  سراغ  هدف اصليش رفت 
 به اندازه   کافي  در طول  مدتي . م خريد هر  شود در مغازه نبود تا مزاح

که  در دياگون  بود  مورد  استقبال  جادوگران  و  ساحره ها  مختلف قرار 
همه به خاطر نجات جان دختر وزير به او تبريک ميگفتند  و  او . گرفته بود 

  در بين کتاب ها ميگشت تا اگر. نيز با کمال خوشرويي از آنها تشکر ميکرد 
 چيز  بود. اطلاعات بيشتر . چيزمناسب ديگر  نيز پيدا کرد آن را نيز بخرد 

 زنگ  و  پيشخوان رسيدپشت سرانجام . که دامبلدور از هر  انتظار داشت 
 . چند لحظه بعد سر و کله   فلوريش پيدا شد . رو  آن را فشار داد 

 
 مايين ؟؟؟ خوشحالم اين ش. اوه آقا  پاتر .  ...چه کار  ميتونم برا: فلوريش 

 . چيکار ميتونم براتون بکنم . که شما رو ميبينم 
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 را که الفبا  باستاني و دومي هم هر آنچهيکي . دو کتاب ميخواستم : هر  
 . فکر کنم نوشته   پروفسور دامبلدور باشه . ها بدانيم  بايد در مورد ققنوس

 
اما فکر نکنم هيچ . کتابها  خوبي رو در نظر گرفتين . درسته : فلوريش 

اولي رو فقط ميتوني برا  خواندن کتابها  . کدومشون به درد تو بخوره 
 اما . دومي رو هم بايد يه ققنوس داشته باشي . خيلي قديمي استفاده کني 

 . فکر نميکنم شما ققنوس داشته باشين آقا  پاتر 
 

.  ميخوره  به درد منکه حتما ناما مطمئن باشي. درسته حق با شماست : هر  
در ضمن من صرفا کتاب ققنوس ها رو مي خوام چون از دامبلدور شنيده 

به . بودم نکات خيلي مهمي در مورد جادو هم تو  اون کتاب نوشته شده 
 . همين خاطر هم ميخوام اونو بخرم 

 
وظيفه   من اينه که . به هر حال شما خريدارين و من فروشنده : فلوريش 

 رو کتاب چرا يه  برام فرقي نميکنه که مشتر . م به مشتر  هام خدمت کن
 الان ديگه . تو  انبارم دارم . فقط چند دقيقه صبر کنين آقا  پاتر  . ميخره

همه کتابها  مربوط به دوئل و مبارزه با . کسي از اين کتاب ها نمي خره 
 ........  ديگه اين مسائل برا  کسي مهم نيست . جادو  سياه ميخرن 

 
. اينها را در حالي ميگفت که در قسمت انتهايي مغازه ناپديد ميشد فلوريش 

قفسه ها را نگاه . ها  ديگر شد  با رفتن او هر  دوباره مشغول نگاه به کتاب
 در همين زمان يک کتاب توجهش را . ها را جا به جا ميکرد  ميکرد وکتاب
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 .    شما ادوها  دفاعي برا  دفاع از شما و خانوادهجبرترين . جلب کرد 
 نويسنده   آن . صفحه    اول  را  باز کرد . آن را از قفسه بيرون کشيد 
 در همين زمان فلوريش با دو کتاب در دست . شخصي به نام مورگانا بود 

 . هر  نيز در حالي که کتاب در دستش بود به سمت او چرخيد . برگشت 
 

براتون تميزشون . استيد اينم کتابهايي که خو. بفرماييد آقا  پاتر : فلوريش 
ولي چون شمايين و چون خيلي . هر دوش با هم ميشه پونصد گاليون . کردم 

 اين طور لااقل . وقته که اين کتابها رو دستم مونده برا  شما ميشه سيصد تا 
 . ازشون استفاده ميشه 

 
کتاب را رو  پيشخوان گذاشت و دست در جيبش . هر  سر  تکان داد 

 که کيسه اش را بيرون آورد تا پول او را بدهد ، فلوريش در حالي. کرد 
 : گفت 

 
مي دونين . همون کتاب قديمي ... آه .... اين ديگه چيه ؟؟ ... اوه : فلوريش 

آقا  پاتر الان درست ده ساله که مي خوام اين کتاب رو از تو  اون قفسه 
 . ش مي کردم اما هر وقت يه طور  فرامو. آخه بيش از حد قديميه . بردارم 

اصلا . حالا  مي تونم  برش دارم . حالا خوب شد که شما بيرون آوردينش 
يکي از . اون  جادوگر  بزرگي بوده . شک دارم نويسنده اش مورگانا باشه 

هر کس اين . ميگن يکي از نوادگان مرلين بوده . مديران قديمي هاگوارتز 
تونست طلسمها  داخل هيچ کس نمي. کتاب رو ميخريد فورا پسش مياورد 

تنها  دو  سه . اصلا شک دارن که طلسم ها واقعي باشه . اون رو  انجام  بده 
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جادو  دفاعي خيلي قديمي داخلش هست که اون هم  به  خاطر معروفيتش 
 طلسم  يا  راز دار   جادو  مثل . هست که همه ميدونن درست نوشته شده 
  شما پولتون رو بشماريد من اين تا. ضد آپارات ، ضد پورتکي و اين حرفها 

 . تا باز هم فراموش نکردم . رو ببرم يه جايي بزارمش 
 

. اينم با خودم ميبرم . دويست و نود و نه ، اينم سيصد گاليون ..... نه : هر  
 اين يکي چقدره ؟؟؟ 

 
 ............ اما من همين الان بهتون گفتم که : فلوريش 

 
شما که گفتين براتون فرقي .  ميخوام بخرمش من. برام مهم نيست : هر  

 چقدر آقا  فلوريش ؟؟؟. روشنده اين شما ف. نميکنه 
 

 پول ونبابتش ازت. ش ن ببرينميتوني. حالا که اين طور مايلين باشه : فلوريش 
هايي رو که فکر نميکردم فروش بره رو  شما امروز دو تا از کتاب. نميخوام 
 . به شماست آقا  پاتر اين يکي هديه من . خريدين 

 
 ........... لااقل . اين طور که نميشه .. اما : هر  

 
 و از فروختن ن پشيمونم کنينمگه اين که بخواي. همين که گفتم : فلوريش 
 .  منصرف بشم ونکتاب بهت
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 . خدانگهدار . خيلي متشکرم . متشکرم آقا  فلوريش : هر  لبخند زد 
 

 ......... روز خوبي داشته باشين . اتر خدانگهدار آقا  پ: فلوريش 
 

از او خواسته بود که او . لوپين بيرون منتظرش بود . هر  از مغازه بيرون آمد 
قبل از بيرون آمدن کتابهايش را در بين لباسهايش . را در مغازه تنها بگذارد 

 . پنهان کرده بود 
 

دها  مرموز بلاخره اومد  هر  ؟؟؟ حالا نميخوا  بگي اين خري: لوپين 
 هايي هستن هر  ؟؟؟  تو چه کتاب

 
 . شايد بعدا بهت بگم . فعلا نه لوپين : هر  

 
تازگي ها خيلي مرموز . وردم امن که از کار تو سر در ني. خيلي خب : لوپين 
 هنوز هم جايي مونده که بخوايم بريم ؟؟ . شد  

 
 ...يد زندگيم بود اين بهترين خر. حالا بايد برگردم پريوت درايو . نه : هر  

 
هميشه تا نميخواست هيچ کس . درست مثل خود جيمز : لوپين آهي کشيد 

 . از کارش سر در نمياورد 
 

 پس از اينکه هر  به پريوت درايو برگشت  از  لوپين تشکر کرد  و  پس  از 
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اولين کارش خواندن . خداحافظي  با  او  وارد  خانه  شد  و  به  اتاقش رفت 
چون نسبت به دو کتاب ديگر حجم بسيار . ط  به  ققنوس ها  بود کتاب مربو

ميخواست بداند دامبلدور چه چيز  در مورد ققنوس ها نوشته . کمي داشت 
 . است 

 
**************************************************** 

 
تنها دختر خانواده . خانه   ويزلي ها آن شور و نشاط هميشگي را نداشت 

تنها چيز  . تقريبا گرفتار نوعي جنون شده بود . حال خوبي نداشت اصلا 
 . که از دهانش خارج ميشد فقط يک جمله بود 

 
 .  اون ميگه عاشق من نيست -
 

اما نه . آنها هرگز نفهميدند که دقيقا بين هر  و جيني چه اتفاقي افتاده بود 
 جيني برايشان مي توانستند از دست هر  ناراحت باشند و نه دليل وضعيت 

آن هر  ا  که موقع خروج از خانه ميديدند ، هر  پاتر  نبود . روشن بود 
 اشک هايي . شکست خورده و مفلوک به نظر ميرسيد . آنها ميشناختند که 

 .که از چشم ها  سبزش سرازير شده بود دل هر کسي را به درد مي آورد 
 . اشک هايي که از دردهايي بزرگ خبر ميداد 

 
در اولين فرصت يک نامه برا  هرميون نوشته . بهترين کار را کرده بود رون 

بود و همه چيز را برا  او تعريف کرده بود  و  از  او خواسته  بود تا  به آنجا  
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معمولا دخترها  . بيايد تا شايد او بتواند با جيني صحبت کند و آرامش کند 
هرميون که برا  جيني مخصوصا . هم سن وسال همديگر را بهتر ميفهميدند 

 . مثل خواهر بود 
 

**************************************************** 
 

 هرميون گرانجر وسايلش را جمع کرده بود تا به خانه   .حالا بعد از ظهر بود
 اما . جيني به کمک احتياج داشت . به وجودش احتياج بود . ويزلي ها برود 

 خواست برا   حالا که داشت ميرفت ، مي. ت خودش نيز وضع مناسبي نداش
 ميدانست که اين آخرين تابستاني است که نزد پدر و مادرش . هميشه  برود 

.  بود  ناراحت مادرش .  ديگر   بستانات هر از  تر  کوتاه ظاهرا اما . ميماند 
 . حالا او سعي ميکرد او را مطمئن کند 

 
 . رو کردم من فکرام !!!!  چند دفعه بگم مامان -
 
 ...........   اما دخترم -
 
اما هنوزم نميخوا  . تو قبول کرد  که من بزرگ شدم . ......... ببين مامان -

من از همون روز  که .  ندارم  تعلق جامعه  اين  به  قبول کني که من ديگه 
قل  لاا.........اون نامه برام اومد يه نفر از دنيايي شدم که الان بهش تعلق دارم 

 ..... شما يه چيز  بگين بابا 
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و از ميان   را در موها  قهوه ا  خوش فرمش فرو بردآقا  گرانجر دستش 
دستش ، ه بر مبل دلخواهش تکيه داده بود سپس درحاليک. رکت داد آنها ح

از جلو  چشمانش پايين  سپس .نيه ا  جلو  صورتش نگه داشت را چند ثا
 همان حالت چند ثانيه ا  را نيز مکث  رد و   جلو  دهانش گرفت  و آورد 
 ....... کرد 

 
 ..... من فکر ميکنم کاملا حق با توئه -
 
 ..... تو چي دار  به اين بچه ميگي ....  رالف -
 
 ..... تو عزيزترين کس ما هستي ..... هرميون .  اون ديگه بچه نيست مار  -

ه که نخواد تو مادرت حق دار. ما برا  بزرگ کردنت خيلي تلاش کرديم 
به قدرت تشخيص خيلي خوب  ما با اين وجود ، هر سه  . رو از دست بده 
من مطمئنم تو راه درست رو انتخاب .. ....تو اطمينان داريم  و تصميم گير 

بل اعتماده من قبول رونالد ويزلي قا... تو ميگي اين پسر  اگه. ميکني عزيزم 
 و دوست ديگه ات دنيا  خودتون ه مسائل مربوط به طور اينکهمين. ميکنم 

من متوجه ام که چيز  که تو به عنوان خطر ازش حرف ميزني . هر  پاتر 
به هر حال . من شجاعت تو و دوستانت رو تحسين ميکنم  واقعا خطرناکه و

. بکني   هر کار    نجاتش برا  حق دار   و تو به اون دنيا هم تعلق دار  
تنها . م ميفتاد ، ما هم همون کار رو ميکرديم اتفاقي که اگه برا  دنيا  ما ه

چيز  که من از تو ميخوام اينه که در درجه   اول مواظب خودت باشي تا 
 مادرت رو   و  من وقت هيچ که نرسه  و  دوم  اينهيچ وقت صدمه ا  بهت 
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......... اين جا  تا ابد خونه   توئه و هر وقت که بيا  اينجا . فراموش نکن 
 . تو تنها کس مايي . فقط ما رو فراموش نکن ... رم همين دخت

 
مردانگي اش اجازه نميداد تا . آقا  گرانجر با بغض به سخنانش پايان داد 

عزيز است و   پدر و مادر برا   فرزند   هر اما .  و گريه کند آن را بشکند 
. اگر تنها فرزند شما باشد و اگر آن فرزند تنها دختر شما باشد  خصوصه ب

 تنها  تا  نشکست  را بغضش .  تحمل کرد   مرد آن اما . واقعا سخت است 
پس از خداحافظي . آسوده و راحت خانه اش را ترک کند  دخترش با خيال

 آن  به او خانه اش را ترک کرد تا به دنيايي که ، هرميون از پدر و مادرش 
گريه   مار  گرانجر .  دنبال سرنوشتش برود   به و  پا گذارد تعلق داشت 

وقتي هرميون آن خانه را ترک کرد رالف گرانجر  قطع نمي شد ، سرانجام 
  ها اجازه داد تا از چشم هايش به بغضش اجازه داد شکسته شود و به اشک

 آرامي بر رو  کرد تا پناه همسرش باشد تا بهآغوشش را باز.ند ازير شوسر
 . اما چه کسي بود تا او را نيز دلدار  دهد . شانه اش گريه کند 

 
 . هرميون من رفت ... تنها دخترمون رفت ....  اون رفت رالف -
 
   که اون . اميدوار باش که زندگي خوبي داشته باشه ....  اميدوار باش مار  -

دن  و  بتونن  به  زندگي  انجام ب موفقيت  با رو کارشون  و دوستانش  بتونن 
اميدوار باش که به زود  اون دوباره . .... عاد  خودشون ادامه بدن خوش و

بچه . که يه روز  ما نوه هامون رو ميبينم .. ...........با همسرش به ما سر بزنه 
 ............. .جادوگرا  بامزه 
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**************************************************** 
 
 معلوم نيست اين هرميون کي ميخواد بياد ؟ بهش گفته بودم بايد زود : ن رو

 . خودش رو برسونه 
 

دست نميتونيم . دختر کوچولو  من اصلا حالش خوب نيست آرتور : مالي 
 . ت بره ممکنه از دس. رو  دست بزاريم 

 
. کنم ؟ مريض  نيست که ببرمش پيش درمانگرا ميگي چيکار : آرتور 

 فعلا تنها کار  که ميشه کرد اينه که . امش روحي نياز داره اون به آر
 . شايد اون بتونه کار  بکنه . منتظر هرميون بشيم 

 
هر  با خواهر من چيکار کرده ؟؟ اصلا نبايد اجازه ميدادم . لعنتي : رون 

 . که با هم صميمي بشن 
 

يلي خوب همه   ما خ....... تو دار  من رو نا اميد مي کني رون : آرتور 
هر   هرگز  کار  . بهتر از تمام جادوگرا  ديگه . هر  رو مي شناسيم 

 يادت رفته که . مخصوصا جيني رو . نمي کنه که کسي رو  ناراحت کنه 
 اون وقت تو اين طور . خود من رو . کي جيني رو دوباره به ما برگردوند 

ون اومد وقتي از آشپزخونه بيردر مورد بهترين دوستت حرف ميزني ؟؟ 
صورتش رو نديد  ؟؟؟ حتي  خودش  هم  نميدونست  که  داره  گريه 
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 هر تصميمي که در  جيني زده يامطمئنم  هر حرفي که  هر   به  . ميکنه
مي دونيم . ما همه جيني رو هم ميشناسيم . مورد رابطشون گرفته درسته 

 . که اون بيش از حد احساساتيه 
 

چند لحظه بعد ....  را به خود آورد  هادر اين هنگام صدا  آپاراتي آن
مالي ويزلي به سرعت خودش را پشت در . صدا  در خانه شنيده شد 

 . رساند 
 

 کي هستي ؟؟؟؟ : مالي 
 
 . هرميون هستم .  منم خانوم ويزلي -
 
سال گذشته که هر  اومده بود .......... اگه راست ميگي بگو ببينم: لي ما
قبلش چه اتفاقي برات افتاده .. .......ز رسيدند جا و نامه ها  هاگوارت اين

 بود ؟؟؟ 
 

 پا   شد  باعث  فرد و جرج مسخره    وسايل  اون  از  يکي : هرميون 
  .  بشه  سياه چشمم 

 
 او که در را باز ميکرد و هرميون را به داخل دعوت ميکرد مالي در حالي
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 : فت گ ، ميکرد  گريه  که در حالي و   آغوش گرفت   در را
 

 امنيتي ولي ما مجبوريم اقدامات.... ..متاسفم واقعا .... سلام عزيزم : مالي 
  ؟؟؟ حالت خوبه..... چطور  عزيزم . رو رعايت کنيم 

 
 . خواهش ميکم گريه نکنين .... من خوبم .... سلام خانم ويزلي : هرميون 

اون همين . شه  خوب مي مطمئنم که حالش. زنم  من باهاش حرف مي
 تو اتاقشه ؟؟؟ . طور  باقي نميمونه 

 
خودت که ميدوني اون چقدر هر  رو . اميدوارم حق با تو باشه : مالي 

 به يه نقطه خيره شده و همش يه جمله رو .... تو اتاقشه ..... دوست داره 
 . کمکش کن .... خواهش ميکنم هرميون . ميگه 

 
گريه ميکرد  زد و هرميون کمي  به  پشت  خانم  ويزلي که در آغوشش 

   احوالپرسي هم بقيه  با . ه سمت مبلي برد  و  رو  آن نشاند سپس او را ب
 . کرد و سپس وسايلش را برداشت  و  به  سمت اتاق جيني حرکت کرد 
 . از چيز  که بين هر  و جيني گذشته بود کوچکترين تصور  نداشت 

بور ميشد  بپذيرد بلاخره  هر   مج. فکر نميکرد جدايي آنها طول بکشد 
 اما  با  نامه ا  که  رون  برايش  فرستاده. که تصميمش اشتباه بوده است 

 ف ميکرد متوجه شد که اشتباه کرده  وضعي که خانم ويزلي تعري و بود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


نميتوانست .  بود که  فکر مي کرد ظاهرا موضوع جد  تر از آن. است 
   چطور  ميتواند درک کند فقط سي دقيقه صحبت کردن آن دو  با  هم

 هر چه که بود هرميون ميدانست که هر  . باعث اين چنين اتفاقي بشود 
 به اتاق جيني. باعث آن شده است و هر چه که بود چيز بسيار مهمي بود 

 از ديدن . در را بازکرد و وارد شد . در زد و وقتي جوابي نشنيد . رسيد 
 ه حالا به يک مرده   مو قرمز پر شور نشاط و سرزند. جيني جا خورد 

در را به . بي اختيار  وسايلش  از  دستش  افتاد . متحرک شبيه شده بود 
 . سرعت بست و خودش را به جيني رساند 

 
 جيني ؟؟؟ چي شده ؟؟؟ چه بلايي سر خودت آورد  ؟؟؟ : هرميون 

 
 . اون ميگه عاشق من نيست . اون ميگه عاشق من نيست هرميون : جيني 

 
خيره . ن اينکه به طرف هرميون برگردد جواب او را داده بود حتي بدواو

فقط درک .  پاسخش  صرفا  از  رو   اختيار  نبود . به يک نقطه از اتاق 
دختر جوان حالا  واقعا  نگران شده . کرده بود که هرميون کنارش است 

ماجرا هر چه که بود چيز بسيار بزرگي بود که اين  بلا را  سر جيني . بود 
اما  با  اين حال  هرميون  هم  ظرافت ها   روحي  جيني  را . آورده بود 
 . ميشناخت 

 
**************************************************** 
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تنها کسي بود که جرئت داشت بيشتر از حد معمول به چشمان قرمز رنگ او 
ز چند ثانيه حتي بلاتريکس و يا  لوسيوس هم نميتوانستند  بيش ا. خيره شود 

 البته او ميدانست که اين مزيت را به خاطر خدمت بزرگي . به آنها نگاه کنند 
 قبلا هم مي توانست شجاعانه  با  لرد ولدمورت . که برايش کرده است دارد 

حالا او مهم ترين فرد . صحبت کند و به او خيره شود اما نه به اندازه   حالا 
مرد  بزرگ که  او  را . ون مرد  بزرگ بود و او اين را مدي. لرد سياه بود 

او . او را به جا  پدرش دوست داشت . البته نه . مانند پدرش دوست داشت 
حتي با اينکه زمانيکه پدرش مرد . هرگز از پدر مشنگش خوشش نمي آمد 
 سوروس .  مردن او ناراحت نبود اوفقط دوازده سال داشت ، هرگز به خاطر

 از . را فقط از دست آلبوس دامبلدور چشيده بود طعم شيرين محبت پدر  
مرد  که  او  را  وقتي که  از . دست مرد  که  زندگيش را مديون او بود 

 به او فرصتي . کارها  پليدش پشيمان شده بود ، با آغوش باز پذيرفته بود 
 مرد  که  به . دوباره داده بود تا زندگي کند  و  اشتباهاتش را جبران کند 

 مرد  . ستور داده بود که او را بکشد تا بار ديگر جانش را نجات دهد او د
ويي زده دترين ضربه را به جامعه   جا که با مرگش شايد در ظاهر بزرگ

به خاطر انجام . بود اما در واقع بزرگ ترين خدمت را به آن ها کرده بود 
 تواند برا  مجبور شده بود او را  بکشد تا ب. دستور او از خودش متنفر بود 

 اما حالا با اين کار . سي فرد  مريض و ديوانه را بکند جاسوبه پاترکمک 
  منفورترين فرد نزد مردم و محفل  و ترين فرد نزد لرد سياه شده بود بمحبو

 حتما . کسي که بايد به او کمک ميکرد . به خصوص هر  پاتر . ققنوس 
  و تا همه چيز را برا  او ميبايست در اولين فرصت با پاتر ملاقات مي کرد

 اما ميدانست که اين کار به اندازه   کشتن ولدمورت سخت . روشن کند 
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 با کار  که حالا  او کرده بود شدت اين تنفر . پاتر از او متنفر بود . است 
مطمئنا اگر جايي او را مي ديد اولين طلسمي که به . صدها برابر شده بود 

اما  چاره ا   نداشت  بايد  تحت  هر . د سمتش ميفرستاد طلسم مرگ  بو
برا  رسيدن به . شرايطي او را ميديد و همه چيز را برا  او روشن ميکرد 

 کسيکه چند لحظه پيش او را احضار کرده .مرگ لرد سياه . هدف نهايي 
از جايي که ايستاده  بود ، تا سالن مخصوص لرد سياه ده قدم فاصله . بود 

 لرد سياه تبحر . واره   ذهني قدرتمندش را بالا برد از همانجا دي. داشت 
 .خواندن  ذهن  برا   او کار   نداشت . ويژه ا  در ليجيلمانسي داشت 

 اما . فقط کافي بود تا به چشمان يک نفر نگاه کند تا  ذهنش  را  بخواند 
 او از بعضي تواناييها  ويژه  . سوروس به اين سادگي دم به تله نميداد 

 سرانجام خودش. بنابراين هميشه احتياط ميکرد . ياه آگاهي داشت لرد س
 طبق  معمول . مرگخوارن  ديگر   نيز حضور داشتند . را به سالن رساند 

او چاره ا  . منفورترين عملي که از نظرش امکان  داشت  را  انجام  داد 
 . جلو رفت و در مقابل او زانو زد . نداشت 

 
 اتفاقي افتاده بود ؟؟؟ ...... کمي ديرکرد  . س وبلند شو سور: ولدمورت 

 
 . به خاطر يک معجون کمي معطل شدم . نه ارباب : سوروس 

 
 چه معجوني سوروس ؟؟؟ : ولدمورت 

 
 حدس ميزنم به زود  ممکنه به اون احتياج . تغيير شکل ارباب : سوروس 
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  ..... ما بايد روشها  مخصوص خودمون رو حفظ کنيم ارباب. پيدا بکنيم 
 

 . ولدمورت خنده   کريهي کرد که تن مرگخوارانش را لرزاند 
 

به خاطره همينه . بيش از حد معمول . تو خيلي باهوشي سوروس : ولدمورت 
 . که الان بهترين و محبوبترين مرگخوار مني 

 
 . عده ا  از جمله بلاتريکس با شنيدن اين حرف چهره در هم کشيدند 

 
با توجه به اتفاقات . ا  تا از نقشه   جديد مطلع بشي خواستم بي: ولدمورت 

 هفته   قبل و مطالبي که پيام امروز چاپ کرد  و  مجوز  که  وزير  به  پاتر
 داد تا بتونه جادو کنه تصميم گرفتم يه حمله   حسابي به يه نقطه   حساس 

 نفر تا هم اسکريم ژور حساب کار دستش بياد و هم اين که يه . داشته باشيم 
 رو دستگير بکنين که ترجيحا تو  محفل ققنوس باشه يا  از  افراد  مهم تو  

 ....... خيلي وقته که يه لذت درست و حسابي نداشتيم ..... اما . وزارت خونه 
 اين طور نيست مرگخوران من ؟ ....  لذت ببريم پس بنابراين ميتونيم حسابي

 
 . بله ارباب : همه با هم گفتند 

 
 توکجا رو پيشنهاد ميد  ؟؟؟ . خب سوروس : ت ولدمور

 
 اما حالا که نظر ..... ارباب خودشون بهتر ميتونن تصميم بگيرن : سوروس 
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 ميتونيم با يه تير سه .  مناسبه فکر ميکنم آزکابان.... واين ارباب من رو ميخ
  اون دو مورد  که شماگفتين و همينطورآزاد کردن افرادمون. نشون بزنيم 

 . ب اربا
 

به نظرم . اين همون چيز  بود که منم در نظر گرفته بودم . دقيقا : ولدمورت 
 بايد برا  به دست گرفتن قدرت . رسيده که مجازات اون احمقا کافي باشه 

 ما به زود  کاملا قدرت رو . افرادمون رو جمع کنيم و بهشون سازمان بديم 
 انگلستان .  من خواهند بود همه تحت فرمان . در انگلستان به دست ميگيريم 

 نه  وزارت خونه . از اون موقع به بعد با نام لرد ولدمورت شناخته خواهد شد 
 همه . نه محفل ققنوس  و نه  هيچ کس ديگه ا  نميتونه مانع پيروز  من بشه 

 خيلي خوب ميدونن که تنها کسي جرئت ايستادن در برابر لرد ولدمورت رو 
 تنها مانعي که سر راه . ود که حالا ديگه زنده نيست داشت آلبوس دامبلدور ب

 اما  با توجه  به . يه پسر احمق و بي عرضه به اسم هر  پاتره . من وجود داره 
 کسي . خبرها  جديد  که در موردش شنيدم ظاهرا نه احمقه نه بي عرضه 

 .احمقم نيست . که بتونه مرگخوارها  من رو از پا در بياره بي عرضه نيست 
 سوروس تو گفته . چون حتي دو مرگخوار با هم نتونستن بلايي سرش بيارن 

 تونسته که  مثل اين. بود  اون پيرمرد خرفت با پاتر کلاس خصوصي داشته 
 اما همه مي دونن که دامبلدور با اون همه قدرت باز . چيزهايي بهش ياد بده 

 نتظار دارن پاتر حالا اين مردم احمق ا.هم هرگز نتونست من رو شکست بده 
 بعد از . اعتراف ميکنم اون پسر با همه فرق ميکنه . اين کار رو براشون بکنه 

 .دامبلدور دومين کسيه که تونسته چندين بار در برابر من جون سالم در ببره 
 جادويي که اون مادر مشنگ . اما همه چيز به دليل يه جادو  خيلي قديميه 
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 . ادويي که من اون رو فراموش کرده بودم ج. استفاده کرد و خون لجنيش 
 وقتي که روز تولدش . پاتر فقط تا تولد هفده سالگيش از دست من در امانه 

 . برسه همون روز هم روز مرگش خواهد بود 
 

سرانجام بعد از . ولدمورت در بين مرگخوارها حرکت ميکرد و حرف ميزد 
يکش بود ، ايستاده بود کمي مکث در حالي که  رو  به  مرگخوار  که  نزد

   :گفت 
 

از وزارت خونه چه خبر مک لارن ؟؟؟ تونستي چيز تازه ا  : ولدمورت 
 بفهمي ؟؟؟ 

 
مک لارن به او تعظيمي کرد و با صدايي که ترس در آن مشهود بود پاسخ 

 : داد 
 

تقريبا بعد از يه هفته اسکريم ژور از تحقيق در مورد . بله ارباب : مک لارن 
 با کمي تحقيق و . د سر  که در موردش بهتون گفتم دست برداشته اون مور

ظاهرا موضوع مربوط به . کمي جادو تونستم از موضوع سر در بيارم ارباب 
همه فکر ميکردن که اون کار پاتر بوده . پاتر و مرگ مارک موريس بوده 

 . ارباب اما اين طور نبوده 
 

  اين رو فهميد  ؟؟؟ کار پاتر نبوده ؟؟؟ تو از کجا: ولدمورت 
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موضوع  اين  بوده که کسي  موريس  رو کشته  قبلش  اون رو : مک لارن 
آئورور  که اون رو بررسي کرده بود . خيلي  هم  بد . شکنجه  داده  بوده 

  داخلي موريس کاملا اگفته بود که شدت شکنجه باعث شده بود بافت ه
 . مرد  ب ها  داخلي حتما ميحتي اگه کشته نميشد به دليل آسي. نابود بشن 

چون  قبلش  هم . همين دليلم باعث ميشه که اسکريم ژور بيفته دنبال ماجرا 
اون . دخترش در مورد کار اون فرد که  فکر ميکرده  پاتره  بهش گفته بوده 

هم سعي ميکنه با مخفي کردن اين موضوع از مردم ، از  اين  راه  از  پاتر  به 
 اما وقتي . جبورش کنه که از وزارت خونه حمايت کنه نوعي باج بگيره و م

 دستور ميده  ليست آخرين طلسم ها  پاتر رو  براش بيارن ميبينه که پاتر از 
 اون وقته که به اين . زمان خارج شدن از هاگوارتز هيچ طلسمي اجرا نکرده 

 زفکر ميفته که شايد پاتر توسط يکي از ما دستگير شده  و  اوني که اون رو
 برا  همينم به خونه   پاتر ميره  ولي اونجا متوجه . ديده يه مرگخوار بوده 

 ميشه که پاتر خودشه و از موضوع درگير  هم هيچ خبر  نداره  و حتي از 
 همينم باعث ميشه اسکريم ژور يه هفته   تمام دنبال . خونه هم بيرون نرفته 

 سته که مردم چيز  از ماجرا به خاطر اينکه نميخوا. پيدا کردن اون فرد باشه 
 ........... بدونن کاملا مخفيانه عمل کرده 

 
پس پاترکوچولو  ما حتي از خونه هم بيرون ....... که اين طور : ولدمورت 

 فکر مي کردم  بلاخره . من رو بگو که داشتم بهش اميدوار ميشدم . نيومده 
 . ودم رو اميدوار نکنم اما ظاهرا بهتره که خ. ميتونه کمي من رو سرگرم کنه 

فردا حمله . ميتونين برين خودتون رو برا  حمله آماده کنين . خيلي خب 
  ....................  مرخصيد . ميکنيم 
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